
شوونمل حسینه سلیمان

زندگی نامه و بررسی شعر بانو زرغونه نهان
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قامت بلند، چشم های درشت و نگاه دقیق و سخنگویش هیبت و وقار 
معلمانه را در او ظاهر می ساختند. جبین نیمه بازش رازهایی از مفاهیم 
و انتقال دانش و اندرز بود که به صورت خالصانه به دانش آموزان اهدا 
او  اندیشه های  که  بود  آیینه ای  بین شاعران زن  در  می کرد. سرودهایش 
را بر اندیشمندان تجلی می داد. او شاعر زمان بود، در دبیری ورزیده و 
کارآزموده، پرتلاش و تکاپوگری که بیان افکار و اخلاق عالی او جلوهٔ بلند 
و نستوه داشت و عظمت کلام او همت و پختگی سخنش را بازگو می کرد.
 نامش زرغونه و تخلص شعری اش »نهان« بود. در کابل در 1326 
خورشیدی زاده شده بود. اجداد پدری و مادری اش از باشندگان کابل 
قدیم بودند. پدر کلان پدری اش باشندهٔ گذر سنگ کشان کابل و پدر کلان 
مادری اش باشندۀ کوچهٔ عاشقان و عارفان بودند و در آن جا زیست داشتند. 
مادرش زن باسوادی بود که خواندن و نوشتن را توانایی می دانست و از آن  
جایی که خواندن اشعار حافظ جزء فرهنگ آن زمان بود و دیوان این شاعر 
پارسی گو در اکثر منازل وجود داشت، مادرکلان های پدری و مادری اش 
مشاعره های  با  و  پنج کتاب، حافظ خوانی  بوستان،  گلستان،  با خوانش 
خانوادگی آشنایی کامل داشتند. گویند زنان بزرگ این خانواده، برخی از 
دختران قد و نیم قد کوچه های بالا و پایین و همسایه های دور و نزدیک 
یاری  چنین  و  می ساختند  باسواد  بودند،  بی بهره  سواد  نعمت  از  که  را 

می جستند:
 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 
وجود نازکت آزردهٔ گزند مباد.

 )حافظ(
 و نیز گویند مادر کلان مادری اش هنگام نزع این بیت حافظ را بر زبان 

داشت:
 کار من بیچاره گره در گره است 

رحمی بکن و گره گشایی بفرست.
 )حافظ(

 پدرش )مسجدی خان »سلیمان«( مرد قلم و خبره که نیکو می نوشت 
و واژه ها را مرواریدگونه گسیل می داشت. تاریخ سرک های افغانستان را 
نوشت. مهندس راه سازی و سرک سازی وابسته به وزارت فواید عامه و 
مرد صادق به وطن بود. در اعمار و آبادانی کشور عشق داشت و مدت 
پنجاودو سال در این عرصه با زحمات زیاد و با وسائل ابتدایی وقت در 
تأسیس و وصل شاهراه های بزرگ )کابل - ولایات( چون سرک )کابل - 
مزار شریف(، طرح و ایجاد تونل های سالنگ، شاهراه )کابل - تورخم(، 
سرک های بزرگ شهر کابل و ولایات و... بدون ازیاد و مبالغه، شاهراه ها و 
سرک های بزرگ و مهم تمام افغانستان از مرکز و ولایت ها را به گونهٔ پیگیر 
و خستگی ناپذیربه کمک افراد کاری وقت، مهندسی و اعمار کرده است 

و کارکردها و دستاوردهایی زیادی دارد.
 با این دید، »نهان« در چنین خانوادهٔ روشنفکر زاده شد و سواد لازم 
زمان را پیش از شامل شدن به مکتب از مادرش آموخت. دورهٔ ابتدایی 
را در مکتب )مستورهٔ غوری( واقع )گذر بابای خودی( تمام کرد و صنف 
دوازدهم را در مکتب )شاهدخت بلقیس( که یک مکتب مسلکی و به 
نام یکی از دختران )ظاهر شاه( مسما شده بود، به درجهٔ عالی به آخر 
رسانید. ادارهٔ مذکور پیشنهاد معلم شدن )نهان( را در آن لیسه کرد؛ ولی 

خورشیدی(   1352( خزان  در  دهد.  ادامه  تحصیلاتش  به  خواست  او 
از دانشکدهٔ ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل از رشتهٔ )زبان و ادبیات 

پارسی دری( فارغ شد.
 نهان از جوانی به شعر و ادب علاقه داشت و جوانه های شعر و ادب 
در بوستان خاطرش سر می کشیدند. زیبایی ها و جلوه های محیط او در 
نگاه نافذش نقش بدیع داشت. دورهٔ دانشگاه برایش دورۀ شکوه درس، 
موفقیت و ذوق به شعر و ادب بود. نیکو می سرود، آگاه می اندیشید و خط 
زیبا داشت و آن هنر خوش نویسی که در نهادش بود، در این دوره بیشتر 
تبارز کرد. عصر دانش و فهم، داشتن استادانی چون شادروان عبدالرحیم 
الهام، اسدالله حبیب و دیگران. به گفتهٔ خودش ساعات پوهاند عبدالاحد 
جاوید برایش نشاط بود و الهام. با این برداشت می آموخت، می سرود و 

گویاترین زبانش، زبان شعر بود.
 از آن جا که محیط کار و اجازه یافتن در مراکز مردانه برای دختران 
از  بعد  لیسانس،  دورهٔ  عالی  نمرات  داشتن  با وجود  نهان  بود،  محدود 
فراغت در یکی از لیسه های دخترانه معلم شد. او می سرود و سروده هایش 
در مجلهٔ )ژوندون(، روزنامهٔ )انیس( سال )1350 خورشیدی(، روزنامهٔ 
 1351( )اصلاح( سال  روزنامۀ  در  مزارشریف، مصاحبه ها  در  )بیدار( 
خورشیدی( اقبال نشر یافتند. شاعر، در سال 1353 خورشیدی ازدواج 
کرد که به گفتهٔ خودش، اولین دخترش برایش شعر بود و شادمانی. وی 
مادر دو دختر و دو پسر و نواده های دوست داشتنی شد که هرکدام صفحهٔ 

نوی در زندگی اش بود.
 طوری که می دانیم، بسیاری از دل خوشی هایی که انسان به خاطر 
آن فداکاری می کند، وهم و فریبی بیش نیستند. شور و هیجانی که باید 
بر زندگی مایۀ نشاط و حیات شود، برعکس حلقوم زندگی را می درد و 
حیات را در سینه خاموش می سازد و هر آن چه هست تحمل پذیرمی شود 
و نهان هم با طبع شاعرانه و خوی متفکری که داشت، درد و تأثر اجتماع را 
تحمل می کرد. او خاموش نبود. غزل هایش با همهٔ تنوع در تعبیرها، بحور 
و قوافی که هست، سرمشق خوبی برای شاگردانش ساخت. او آهنگ 
لاهوتی سر داد. ازاین رو، برخی سروده هایش لاهوتی وار است. اشعارش 
بیشتر بر معانی تکیه دارد و همین مشخصه مبداء فکر او است که با تأمل 

و دقت همراه است.
در این ابیات چگونه واژه ها را با مفاهیم گره داده است:

سراب وحشت
امید گمشده را در سراب می جویم 

به تیرگی ای شبان آفتاب می جویم
کتاب و دانش و دفتر ز دست طفلان رفت 

ز باغ هرزه صفت احتساب می جویم
ز تند باد حوادث چمن به یغما رفت 

برای پوشش گلشن حجاب می جویم
حباب در کف آب همچو عمرها کوتاه 

ز موج سرکش دریا حباب می جویم
کنون که برف تأسف ببارد از هر سو 

ز پَر زاغ جفا گر خضاب می جویم
نواست خاموش و مستی ز سر بشد اکنون 
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ز تار کنده و خاموش، رباب می جویم
جفا نموده خطاها و ناروایی ها 
ز ناله ها و نواها ثواب می جویم

سوال ها که چه کردند بر زمین خدا 
به پیش حق ز جفا گر حساب می جویم

سراب وحشت گمگشتگان فراوانند 
ره فرار ز عمق سراب می جویم.

 دربارهٔ نیاز ادب و نقشی که شعر در زندگی آدمی دارد، گونه نظریاتی 
است و یکی از کهن ترین آن توضیحی است که ارسطو دارد. او در رسالهٔ 
»فن شعر«، شعر را ناشی از دو انگیزه می داند: یکی مانندسازی یا )تقلید( 
نائل می آید. دیگری  اندوخته ها  به  که سرشت آدمی است و توسط آن 
تقلید  این  با  و  می آید  به دست  مانندسازی  این  از  که  است  خرسندی 
چیزهای ملال آور کاهش می یابد و آن ها را خوشایند می سازد. ارسطو باور 
دارد که این چنین مانندسازی احساس پدید می آورد و در واقع شناخت 

آن چه که ملال آور است با افادهٔ هنری قابل پذیرش می شود.

 نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
 چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم.

 )مولانای بلخ(
 از )نهان( در این وزن:

شیون
 نه گُلم نه گُل پرستم که حدیث باغ گویم 

دل خون گرفته دارم همه درد و داغ گویم
 شب تار ماه من باش و جهان من بیفروز 

طلبم شرار و شعله نه غم و چراغ گویم
 سر پُر هوس ندارم که انیس باده باشم 
کف خالی از تعلق که می و ایاغ گویم

 همه ناله ام چو ناله همه شیونم چو شیون 
ز تو ای رمیدهٔ من به همه سراغ گویم

 ز چمن فرا برفتند همه بلبلان خوش خوان 
گُل و یاسمن بخشکید، سخن از کلاغ گویم

 همه مردمان ظالم پی منفعت گرفتند 

که خورند حق طفلان همه را الاغ گویم
 تو )نهان( بِه خموشی که خدا حق المبین است

 ره تو ز حق بجویم، سخن از چراغ گویم.
 عظمت معنوی و سرشت نیکوی )نهان( هم درخور خدایانی است 
که نسبتش را به آموزگار داده اند. برتری اش در کلام خردمندانه و هشیارانه 
انعکاس یافته است و نرم خویی و توانایی را که از صفات او بود برملا 
می سازد. او هولناک ترین و شوم ترین ماجراها و حسرت ها را در زهر قلم 
پنهان می کرد. من که نویسندهٔ این متن هستم، هیچ گاه لبخند پُرمعنی و 
تلخ او را در برابر ناپسندی ها فراموش نمی کنم. لحن سرد و غرورآمیزش، 
شوربختی های  و  سختی ها  بهانهٔ  به  حتا  داشت.  اعتراض  بانگ  کمتر 
اجتماعی و مهاجرت های اجباری نخواست سکون و صفای باطنی اش 
را از دست دهد. در ورای سیمای سنگین و گرفته اش، روح بی اعتنا و 
از  بزرگتر  خیلی  نابسامانی ها  برابر  در  او  وجود  داشت.  جلوه  طربناک 

از نظر نهان: »از آن جا که شعر بیان واقعیت های 
اجتماع و آیینهٔ تمام نمای یک عصر است، شاعر 
با دید وسیع بر اجتماع و زندگی مردم خود نگاه 

می کند و آن چه هست به گونهٔ شعر و نوشته های 
موزون در قالب جملات و ابیات بیان می کند. 

دنیای انسان  ها، با واقعیت ها ممزوج است. 

پندارهای نارسا و فراتر از یک زن عادی بود و آن چه اتفاق می داشت، 
رسایی قلم و کلام موزونش آن را ذوب می کرد.

شکوهٔ سخن او را در این ابیات می بینیم:
نیستان

 بیا ای پیر بلخ بشنو حکایت از جدایی ها 
نیستان، ناله ها و شکوه ها و اشک زایی ها
 بیا ای پیر بلخ اندر هوای نی ستان هجر 

صفیر و نالهٔ نی قصه ها از بی وفایی ها
 بیا مولای جمله عاشقان راه یکتایی 

شنو فریادها و شکوه و هجر و جدایی ها
 نیستان را ببین در سینه های مردم دانا 

ز هر نی ناله ها خیزد چو دود آتشفشانی ها
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 صدای شرحه شرحه از دل غمدیدگان آید 
نوای سوخته از سوز هجر نارسایی ها

 ز آه و اشک آید ناله چون از بند نی آید 
بیا بشنو غریو از خاموشی و بی صدایی ها

 بیا ای پیر بلخ غمنامه ها را تا و بالا کن 
ز رفتار حوادث قصه ها از بی درایی ها

 همیشه مونست عودت به اوج کبریا بودست 
زمانی قصه ات سوز جدایی از نیستان ها

 زمانی روح را زندانی ای جسم زبون گفتی 
که فریادش رسا باشد ز طومار جدایی ها

تو ای پیرخرد در نالهٔ نی ناله ها دیدی 
تو در سوز نیستان شعله ها دیدی خدایی ها
کنون در سینهٔ ما یک نیستان شکوه ها باشد 

کنون در دیدهٔ ما بحر اشک ناروایی ها

 کنون از هر نفس جوشد غریو نالهٔ هجران
 کنون در هر قدم خیزد نی و نی خانه، نایی ها.

)این شعر به مناسبت حادثۀ بمب گذاری در میدان هوایی کابل و قربانی 
شدن مردم بیگناه در سال 1363 خورشیدی سروده شده است.(

آیینهٔ  و  اجتماع  واقعیت های  بیان  شعر  که  جا  آن  »از  نهان:  نظر  از   
تمام نمای یک عصر است، شاعر با دید وسیع بر اجتماع و زندگی مردم 
خود نگاه می کند و آن چه هست به گونهٔ شعر و نوشته های موزون در قالب 
جملات و ابیات بیان می کند. دنیای انسان  ها، با واقعیت ها ممزوج است. 
یک شاعر و هر آن که ذوق هنری دارد، خواه نویسنده، فیلم ساز و نقاش 
از واقعیت های متأثر است که به گونه های متفاوت در قالب شعر، نثر، 
طنز و فیلم... بیان می شود. فیلم ساز از آن فیلم تهیه می کند، نقاش با زبان 
رنگ و سمبول ها و خطوط به آن گویایی می بخشد و شاعر با تشبیهات 
و استعاره ها آن را موزون و خیال انگیز جلوه می دهد. ازاین رو، دنیای هنر 

طفلک آن پستان مادر می مکید 
پوست بود، پوست سیاه همچون کباب

آن طرف تر روی ساحل ناقرار 
جفت معشوقان همی خوردند شراب

در کنار آب دریا قرص ماه 
کِشتی ای پُر زر جواهر زر ناب

آن طرف تر مادر طفل یتیم
در پی نان بود نه ماه نه زر ناب.

 نهان از سال 1354 تا  1367 خورشیدی به عنوان آموزگار در لیسهٔ 
آریانای کابل کار کرد. در این سال ها مسئولیت دیپارتمنت زبان و ادبیات 
فارسی دری و مسئول انجمن ادبی این لیسه بود. در آن زمان انجمن ادبی 
این لیسه وسیلهٔ رشد دانش آموزان در عرصهٔ شعر و ادب و وسیلهٔ انعکاس 
اندیشه های نهان شاعر شده بود. کارکرد هایش در این لیسه دورهٔ شگوفایی 

عمیق و درک آن از آن چه هست، عمیق تر است. فکری که در شاعر پدید 
می آید، در شعر محسوس می شود و پدیده ها دیدنی می گردد.«

 در این ابیات )نهان( چگونه نقاب می درد و از طبقات شکایت دارد:
منظرۀ یک غروب

شامگاهان در غروب آفتاب 
موج رنگین افق افتید به آب

در کنار رود رنگین افق 
تک ستاره باز کرد چشمش ز خواب

در کنار رود باریک جفت قو
 پَر فشان در روی آب همچون حباب

آن طرف تر مادر برگشته روز 
با تن زار و نحیف رفته به خواب
خواب او خواب ابد خواب فنا 

ناتوان و فاقه و بی نان و آب
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مسلک، شعر و ادب و درک خوب و سرشار از غرور در پندار دانش آموزان 
بود. چنین بود که رهنمودهایش در فضای مادرانه و معلمانه، طلایهٔ لشکر 
دانشجویان شد. تلاش های پُرافتخار انجمن ادبی لیسهٔ آریانا، مسابقات 
شعر و ادب و ماجرای رقابت ها با برنده شدن، برد و باخت شور و هیجان 
بود.  نهان  پُرافتخار  دستاوردهای  از  ادبی  کانون  پُربارآن  پیامدهای  و 
همین گونه عضویت نهان در انجمن ادبی نویسندگان افغانستان آن وقت، 
اهمیت فراوان داشت. نهان در این دوره خوب نوشت و موزون نوشت. 
وی شهرت خوب و سرشاری را در حوزه های شعر و ادب پارسی در بین 

انجمن های ادبی سایر لیسه های کابل کسب کرد.
 به گفتهٔ ثریا واحدی )او اکنون در زمرهٔ شاعران معاصر است( در آن 
زمان در جمع دانش آموزان لیسهٔ آریانا بود که نخستین انشای نظم گونه اش 

را نزد نهان آورده است.
 باری، نهان، سال های بعد از )هفتم ثور 1357( و بعد از )هشتم ثور 
1370(، با شوهرش در شهر پارینهٔ هرات سفر کرد. او کوه، دشت و بیابان 

را با بیت های محلی و غزل های دلنشین گره زد و زیبایی های شهر هرات 
و دامنه های سرسبز و شاداب را در هجوم واژه ها و عبارت های موزون 
خودش انعکاس داد. ازاین رو، سروده هایش در کانون گرم ادبی در جمع 
دوستدار  هرات  مهری هروی شهر  لیسۀ  ادب پرور  و  هنرجو  آموزگاران 

داشت و اقبال نشر در روزنامهٔ اتفاق  یافت.
 در سرودهای نهان، بهار و خزان و ابر و شب و آن چه مساعد آن روزگار 
و رنگ محیط بود، جلوه کرده اند. وی زمانی با طبیعت همنوا می شود. 
روح حساس و هنرمندانه اش در برخورد با زیبایی های طبیعت آمیزش 
می یابد و با ابتکار و ادراک به بیان آن می پردازد. رنگ ها در بیانش چنان 
آهنگ می گیرد که در حکایت با موسیقی و نقاشی هماهنگ می شود. 
گویی آوای پرندگان، شاعر را به یاد آهنگ و نغمه های خنیاگران می اندازد، 
بانگ کبک و امواج رنگ ها در چشم او انعکاس می کنند و زیبایی ها در 

ذهنش هویدا می شوند.
 در شعر نهان وصف، دنیای زنده دارد که در آن همه چیز زنده اند. 
هیاهوی ابر و نسیم را در آن می توان شنید، صدای نفس های گل و گیاه را 
می توان احساس کرد، آرامش باد را با اهتزاز آب دریا در آمیزش یافت که 

از تصادم با صخره ها شکوه ندارد و هیچ چیز خاموش نیست. همه چیز 
با آن چه آشنا است، سخن می گوید: آب با آلودگی ها، باران با ابرهای 

غول پیکر و سیاه و آتش با بیدادگری مناظره دارد.
به این تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد

 رسد تا دور ما دیوار این میخانه می ریزد.
 )صوفی عشقری(

نهان در سرودهٔ )دریا( واژه ها را باتوجه به شعر بالا نیکو تصویر کرده 
است:

دریا
ببین دریا دلا دریا عجب مستانه می ریزد 

عروس موج، زلفش را چه خوش در شانه می ریزد
کدورت هیچ ناید از صفای آب دریاها 

شراب موج سرخوش در می و میخانه می ریزد
سحر گاهان به تار نور روشن می شود دریا 

که تار سرکش خورشید را رندانه می ریزد
به آغوشش جهان زندگان سرمست می باشد 

به مستی ها و هستی موج ها شاهانه می ریزد
غریو آب در دل ها طپش دارد دل دریا 

طرب بخش است ساز او به دل ها دانه می ریزد
به هر سو موج گل شاداب شد گلدانه پَرافشان

»نهان« نازم به دریاها چه خوش مستانه می ریزد.
 غزل های نهان نوا و آهنگ ویژه دارند. پرشور و بیشتر مایهٔ حسرتند. 
از آوردن واژه ها و ترکیب های عربی خودداری می کند. در طبع او بلاغت 
دقت دارد و خوب پیدا است که گوینده قصد شاعری ندارد، در ذهن او 
پردهٔ خیال بیرون می جهد و غزل رنگ می گیرد. نه تنها خود را در کشاکش 
وزن و قافیه نمی اندازد؛ بلکه با توفان واژه ها آرامش سخن را حفظ می کند، 
ازاین رو بیت هایش محتاج به شرح بیشتر ندارند. اشعارش ساده و طبیعی، 
کنده از لطف و احساس، مضامین دقیق و با تأمل معانی از گزافه به  آ
دورند. نشانه های از حلاوت و لطافت دارند که او دوستدار شعر کهن و 

بیان روشن است:
هشیار کو

من اگر مستانه ام، هشیار کو؟ 
دلبر مستِ بت عیار کو؟

مطربان خاموش و مجلس بی صدا 
ساقی سر مست بی دستار کو؟

رفتگان رفتند در دیر مجوس 
می فروش فتنهٔ مکار کو؟

رطل مالامال دوشینم کجاست؟ 
آبروی خانهٔ خمار کو؟

در کلیسا دلبر عابد چه شد؟ 
آن بُت هندو و آن زُنار کو؟

گر انیس آید بگو هشیار باش 
فصل بی هوشی گذشت هشیار کو؟

جرعهٔ مینا دوای درد ماست 

نهان می گوید: »از آن جا که طبع شعری در محیط 
زن ستیز ما عیب پنداشته شده است و تربیت یافتگان 

از زنان در ترویج ادب و سرایش شعر تشویق گری 
چندان نداشته اند با چنین محیطی کمتر زنان 

می توانند، تکیه بر تعلیمات شعری داشته باشند. 
در کشور های رو به توسعه و از جمله افغانستان، 

نویسندگان به ویژه زنان در محدودیت هایی قرار دارند 
که نمی توانند احساس خود را چنان چه هست، بیان 

کنند.
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آب آتشناک کو؟ دلدار کو؟
ما »نهان« خود را تسلی می کنیم 

در کلامم گرمی بازار کو؟
نهان می گوید: »از آن جا که طبع شعری در محیط زن ستیز ما عیب 
پنداشته شده است و تربیت یافتگان از زنان در ترویج ادب و سرایش شعر 
تشویق گری چندان نداشته اند با چنین محیطی کمتر زنان می توانند، تکیه 
بر تعلیمات شعری داشته باشند. در کشور های رو به توسعه و از جمله 
که  دارند  قرار  محدودیت هایی  در  زنان  ویژه  به  نویسندگان  افغانستان، 
نمی توانند احساس خود را چنان چه هست، بیان کنند. ادبیات شفاهی ما 
مبین چنین واقعیت هایی است. در عروسی ای شرکت کردم که از مردمان 
بادغیس بود، در آن جا که واژه های چون )رفیق، یارجان، عزیزم( باید ذکر 
می شد، حذف می شد. با ذکر واژه های )بیادر جان( اکتفا می شد که این 
وضعیت را نشان می داد.« ایشان در ادامه می افزاید: »چون اشعار عشقی 
را با عشق گره زده اند و عشق نزد دختران عیب پنداشته می شود، حجب 
استعدادها  از  بسیاری  باعث عدم رشد  زن  و  مرد  تفاوت های  و  و حیا 
می شوند. آنان عشق و استعدادهای شاعرانۀ شان را پنهان و کتمان می کنند. 
در انتخاب نام های شاعرانه چون نهان، مخفی، محجوبه، عاجزه و... این 

محرومیت ها  را می توان دید. 
 دغدغه های روزگار در خاطر نهان راه نیافته بودند و تریاک فراموشی 
دیگر نتوانست خواب غفلت را به دیدگانش فراز آورد. بانگ برمی داشت، 
قرار  را  بی قرارش  جان  و  می آورد  سخن  در  را  خشمش  می کرد،  نقد 
می بخشید. ازاین رو، فریاد او پر از درد و پُر از نیش و سر زنش است. 
دنیای روزگارش را می دید و مردم را که بدان دل خوش کرده بودند، حیرت 
می کرد که جهانداران و جهان جویان گذشته به کجا رفته اند، از خشم 
می غرید و می گفت و این گفته های حماسی در دنیای شعر و ذهن او 

جان می گرفت:
کله ها ماند و کله ها رفتند 
کله هایی به هر سری ناید

کرسی ها خالی اند از »مردم« 
مرد اهلی کجا شود آید

دوره های دراز خالی ماند 
ملک بی سر، سری فرود آید

باز آید نجات مردم را 
ای خدا باز ناجی ای آید؟

و یا:
در محفل ما سازهاست، آهنگ هستی در نواست

ساقی صبوح بر دوش ماست، مطرب بیا این جا رواست
نوشیم شراب ناب را، غوغای شیخ و شاب را

برهم زنیم احباب را، می  خور که این آیین ماست
در سر خمار از جام می، در دل خروش از نام وی

خسرو که بود؟ جمشید کی؟ ماییم با هم یاد ما

چشمان ساقی پُر خمار، برهم زند شهر و دیار
یا چون سپاه کار زار، ویران گر دل های ما

مستم ز یاد نام او، مستانه از پیغام او
تا چند غیر در کام او، ای ساقی این جا رازهاست

محفل جنون اسرار شد، از هر دهن گفتار شد
مطرب نوا بسیار شد، آن چه که گفتم بی ریاست

در پردهٔ این سازها، پیچیده است آوازها
لیکن )نهان( در رازها چو نیک بینی بی صداست.

 در ذهن نهان خاطره ها جا داشت، استوار و پایدار با حافظهٔ هرچه 
بیشتر سرگذشت، می نوشت و حکایت سر می داد و این ویژگی روزهای 
بیماری شد.  اسیر  بود،  پیر و خسته نشده  بود. هنوز که  پسین عمرش 
نغمات زندگی اش ناتمام ماند و در آن حالت نغمهٔ مرگ برایش طرب انگیز 
بود. او جهان را خسته می دید. پیش از این که از کام عشرت بهره مند شود، 
چشم از جهان پوشید و در مغاک خاک با بی زوری و ناتوانی در عمر 
هشتادوپنج سالگی، برج اسد، 1384 خورشیدی در شهدای صالحین 

کابل به خاک سپرده شد.
 هرچند مرثیه هایی فراوان داشت؛ اما هیچ کس برایش مرثیه ای نسرود؛ 
چنین بود که از ورطهٔ خموشی به دیار فراموشی گرایید. بعد از مرگش 
»آیینه« نشریهٔ رسمی فدراسیون انجمن پناهندگان افغانستان در هلند، 
)سال نهم، دلو 1384(، متنی به عنوان )خموشی یک ستارهٔ نهان( و قطعه 
تصویری که معرف »زرغونه نهان« بود، به نشر رسانید که از محتوای 

پُرمغزی بهره داشت. 
زرغونه نهان، صاحب دو مجموعه شعر است که شامل مضامین غنایی 

و حماسی است و در مجموع 135 غزل دارد.
 مرثیه ای بر مرگ محمد سعید »مشعل«، دارندهٔ مکتب )بهزاد( از او 

است:
مشعل خموش گشت و هنرها به خواب رفت 

از کرسی بلند فلک آفتاب رفت
دُردانهٔ معانی و لطف سخن »سعید« 

از کان گوهری زمان دُر ناب رفت
مشعل که بود؟ وارث بهزاد در هنر 

نوری دمید و لیک به زودی به خواب رفت
 فریادها کنیم و بیاریم خون و اشک 
امروز غنچه های هنر در سراب رفت

فرزندها ز نوک قلم آفرید و لیک 
در خون شاهدان قلم شد کباب رفت

در کشور هنر چو یکی آفتاب بود 
در فترت هنر چو فروغ شهاب رفت

عمری غنای فقر و هوای ثواب داشت 
عارف بُد و به مسلک خود در حجاب رفت.
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